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حبيب لك زايى روز 18 شهريور سال 1342 در خانواده اى روحانى ديده 
به جهان گشود. پدرش روحانى و از مبارزان دوران ستم شاهى بود و اين روح 
مبارزاتى از كودكى در وجود حبيب ريشه دواند و از او فرد شجاعى ساخت كه 
در دوران كودكى و نوجوانى، خواب آرام را از چشمان ضد انقلاب به كابوس 

بدل كرد و پاسدارى شد كه اهالى، زير سايه صلابت او آرامش مى يافتند.
حاج حبيب لك زايى، در ايــن دوران، على رغم اينكه دانش آموز بود، اما 
بــا اقداماتى همچون پاره كردن عكس خاندان منحوس پهلوى از كتاب هاى 
درسى، تدريس قرآن، توزيع عكس و رساله در بين انقلابيون و نوشتن شعار بر 
ديوارهاى روستا و مدرسه، در صف نخست مبارزان انقلابى زابل جاى گرفت.

وى بعــد از پيروزى انقلاب، علاوه بر ايفاى نقــش فعال و تأثيرگذار در 
محروميت زدايــى از منطقه زابل و شــركت در برنامه هاى فرهنگى با جهاد 

سازندگى هم همكارى داشت.
همچنين وى در هشــتم تير 1360 به عضويت سپاه پاسداران درآمد و 
چندين بار در جبهه نبرد حق عليه باطل، حضور پيدا كرد. حبيب لك زايى در 
شرايطى به جنگ مى رفت كه فرماندهان تمايل بيشترى به حضور او در پشت 
جبهه و تلاش براى تقويت نيروهاى اعزامى داشــتند و بارها پس از ورودش 
به جبهه به دســتور فرماندهان به عقب بازمى گشت. وى در سال 1367 در 
منطقه شلمچه به شدت مجروح شد، به طورى كه چهار روز در بى هوشى به 
ســر برد. او در اثر اين مجروحيت ها جانباز 77 درصد شد و تركش هايى در 
ناحيه سر، گردن، چشم، قفسه سينه و ديگر اعضاى بدنش، سال ها همنشين 

اين سردار پرتلاش بوده اند.
سردار لك زايى از ابتداى جنگ تا لحظه شهادت، مسئوليت هاى زيادى را 
برعهده داشــت؛ از تك تيرانداز گردان كميل لشكر 41 ثارالله در دشت عباس 
تا جانشــين فرمانده مقاومت منطقه و جانشين فرمانده سپاه سلمان از سال 
1387 در هنگام شهادت.سردار شهيد حبيب لك زايى، بعد از شهادت شهيد 
محمدزاده مدتى نيز سرپرست سپاه سلمان بود. وى همچنين مدير عامل بنياد 
فرهنگى مهدى موعود )عج( استان سيستان و بلوچستان، دبير ستاد امر به 
معروف و نهى از منكر استان، رياست هيئت مديره مؤسسه خيريه امدادگران 
عاشوراى استان، رئيس هيئت امناى گلزار شهداى حضرت رسول )ص(، عضو 
هيئت امناى هيئت رزمندگان كشــور و نماينده ايثارگران استان در مجلس 
ايثارگران كشور را نيز در كارنامه خود داشت. اين سردار سربلند سپاه اسلام 
كه مدال جانباز نمونه كشور در زمينه مبارزه با تهاجم فرهنگى را نيز بر سينه 
داشــت، در سال 1370 به پاس تلاش در حراست از مرزهاى كشور از سوى 

رهبر معظم انقلاب مورد قدردانى قرار گرفت.
سردار شهيد حاج حبيب لك زايى كه خطيبى توانا و زبردست بود، قلمى  
روان هم داشــت و مقالات فراوانى از وى به يادگار مانده اســت. در ششمين 
اجلاس سراسرى نماز به عنوان نگارنده مقاله برتر و در تابستان سال 1391 
نيز به عنوان فعال نمونه مهدوى در هشــتمين همايش بين المللى دكترين 

مهدويت مورد تجليل قرار گرفت.
سردار بى ادعا و گمنام زمين و نام آشناى آسمانى ها، در 25 مهر 1391 در 
مأموريت كارى و در لباس سبز سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، در بيمارستان 
بعثت نيروى هوايى ارتش مصادف با سالروز شهادت حضرت امام جواد)ع( و در 
سومين سالگرد شهادت سرداران شهيد نورعلى شوشترى و شهيد رجب على 
محمدزاده- كه به تعبير ســردار شهيد لك زايى شــهداى وحدت، امنيت و 
خدمت بودند- به فيض شهادت نائل شد و در سايه سپيدارهاى ملكوت آرميد.

حبيب خدا بود
وى پيش از پيروزى انقلاب همراه با پدر خود كه يك روحانى مبارز عليه 
رژيم شاه بود، به مخالفت با رژيم مى پرداخت. در اسنادى كه بعد از پيروزى 
انقلاب از پاسگاه منطقة سكونت وى به دست آمد نام او و پدرش در ليست 
اعدام ســاواك قرار داشت. ايشان پس از پيروزى انقلاب فعاليت هاى فراوان 

داشت. در سال 1358 به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ملحق شد.
او در طول جنگ هشــت سالة 
ايران در عمليات فتح المبين و كربلاى 
پنج حضور داشــت و سابقة بيش از 
100 ماه حضور در مناطق عملياتى 
را نيز دارد و در ســال 67 در منطقه 
عملياتى شلمچه از ناحيه چشم، پهلو، 
سر، گردن و پا بشدت مجروح شد به 
طورى كه ساير همرزمان وى كه اسير 
شدند تصور كردند شهيد شده است 
و در اردوگاه  اســرا براى وى مراسم 
فاتحــه گرفتند؛ اما بعــد از مداوا و 
تلاش پزشكان در بيمارستان آيت الله 
كاشانى اصفهان به عنوان شهيد زنده 
به زندگى بازگشــت. از قول وى نقل 
شده است كه: »از كربلاى پنج به بعد، 

خدا به او براى زندگى وقت اضافه داده است و لذا بايد آن را وقف خدا نمايد«.
وى بارها مورد تهديد فرقه وهابيت قرار گرفته بود و پســر وى »مسلم« 

نيز توسط گروهك منحرف ريگى به شهادت رسيد.
سردار حبيب لك زايى كه جانباز 77 درصد بود پس از 24 سال تحمل 
رنج و مرارت جراحت هاى دوران دفاع مقدس، ظهر روز سه شــنبه 25 مهر 

1391 در بيمارستان بعثت تهران به لقاء الله پيوست.
تقوا و سياســت، ايثار و مقاومت، انديشــه و حركت، تلاش و جديت اين 
عزيز، از صحنه اســتان محو شدنى نيست. بيانات شيوا، كلمات رسا، طلاقت 
لسان اين مرد، در جاى جاى اين استان براى هميشه طنين انداز است. او كه  
از دامن علم پدر و از ميان امواج خون مظلومانه پســر و از درون اخلاص در 
عمل، سر بركشيده بود و خود بخش عمده از سلامتى را هديه رهبرى و نظام 

همدان- زهرا بيگدل لو، خبرنگار كيهان:
 رهبر عزيزمان که هماره به قافله شهدا غبطه 
مى خورد، خوش لفظ را خوش زخم، خوش باور و 

خوش رفيقش ناميد. 
حالا شايد بتوان به او خوش طريق و خوش پرواز 
هم لقب داد، پروازی به بلندای آسمان تا ملکوت، تا 

اوج، تا ديدار يار... 
ســال ها رنج و زخم جراحت های جانبازی را 
تحمل کرد، ســال ها برای لحظه وصال يار له له زد 
و چون شمع آب شد تا عاقبت يار، او را به قيمت 

جان خريد. 
از اربعين شهادتش چندروزی بيشتر نمى گذرد 
و حالا او در جمع ياران سفرکرده اش آرام گرفته؛ 
در بين آنها که سال ها شوق ديدار دوباره شان آرام 

و قرار از روح و جان اين شهيد زنده گرفته بود. 
آنها که چنين رفتند جاودانه اند و ما مانده ايم با 

کوله باری از حسرت و اندوه!
راهى که آمد و وصلى که يافت بهانه ای شد تا 
به سراغ همسفر او در اين سير روحانى و عاشقانه 

برويم که شايد دل به گفت وگوی او زنده کنيم. 
لفظ،  ايمانى« همسر شهيد على خوش  »ژاله 
همسفر سال ها سير و ســلوک اين شهيد زنده 
بوده اســت و حال که او در طريقت عشق جذب 
شــده، زينب گونه رسالت همسفر خوش طريقش 

را ادامه مى دهد. 
فرصتى دست داد تا از او درباره عمر و جوانى 
که با على اش پيموده بود جويا شويم که شرح اين 

گفت وگو را در ادامه مى خوانيد:  
***

*لطفا خود را معرفى کرده و بفرماييد چه سالى 
و در چه شرايطى با شهيد خوش لفظ ازدواج کرديد؟ 
ژاله ايمانى متولد 1346 هستم و در سال 66 يعنى 
در بحبوحه سال هاى پايانى جنگ و در شرايطى كه ايشان 

جانباز شده بودند باهم ازدواج كرديم. 
* عارضه جانبازی شهيد چه بود و آيا در زمان 

ازدواج از موضوع جانبازی او مطلع بوديد؟ 
بله بنده كاملا با علم به عوارض جانبازى و شيميايى 
شهيد خوش لفظ با او ازدواج كردم، البته اوايل اين عوارض 
نمود كمترى داشت اما در طى ساليان، رفته رفته علائم و 
آسيب هاى جانبازى و شيميايى بيشتر و بيشتر نمايان شد. 
جراحات جانبازى شهيد بسيار بود و آثار آن از تير و 
تركش هاى متعددى كه در بدنش باقى مانده بود نمايان 
مى شد اما مهم ترين عارضه  اى كه در نهايت او را به وصال 

يار رساند عارضه شيميايى بود. 
طى ســال هاى پايانــى عمر، شــهيد در اثر همين 
عارضه به سرطان لنفاوى مبتلا شد و روند بسيار سخت 

و جان فرسايى بر جسم و جان او گذشت. 
 * آيا موضوع جانبازی و شيميايى بودن شهيد 

اسباب نگرانى شما و خانواده تان نبود؟ 
خوشبختانه خانواده با من همراهى داشتند و چون 
مى دانســتند با چه هدف و انگيزه اى به اين ازدواج اقدام 
كرده ام مخالفت جدى با تصميم بنده نداشتند و بنده هم 
حقيقتا در اين مسير از خدمت به يك جانباز شيميايى نه 

تنها نگران نبودم بلكه لذت مى بردم. 
باور من و بسيارى از همسران جانبازان و شهدا اين 
بوده و هست كه هركس سهمى در اداى دين خود به نظام، 
انقلاب و اسلام دارد كه بايد به طريقى كه ممكن است آن 
را ادا كند و از آنجا كه براى من و بانوان بسيارى حضور 
در جبهه هاى جنگ ممكن نبود راه خدمت به جانبازان 

را به عنوان اداى دين برگزيديم. 
*شغل شهيد بعد از جنگ چه بود؟ 

شــهيد خوش لفظ در واقع نظامى بود اما هرگز به 
دنبال كســب مناصب نبود و نگاه طلبكارانه اى به نظام 
و انقلاب اســلامى نداشــت به همين علت پس از پايان 
جنگ، در داروخانه كلينيك شــكرى موحد مشغول كار 
شده بود در حالى كه توانايى و تحصيلات او وراى موقعيت 

شغلى اش بود. 
 شــايد در موقعيت كار هم پشــتكار و اراده شهيد 
خوش لفظ بود كه او را در اين موقعيت برجسته مى كرد 
و نه دنيا طلبى و منصب خواهى او؛ وگرنه در هر شرايط 
شغلى كه حضور داشت به عنوان عنصرى ساعى و اثرگذار 

از او ياد مى شد. 
*آيا در طى اين سال ها نااميدی به سراغ شما 
نيامد؟ لحظه ای بود که از انتخاب خود احســاس 

پشيمانى کرده باشيد؟
بــه هيچ وجه! بنده همواره خداوند را شــاكر بوده و 
هستم كه توفيق اين خدمت به من ارزانى شد و شرايطى 
پيش آمد كه سال هاى زندگى خود را با كسى سهيم شدم 

كه طريق بندگى را از اين راه طى كرده بود. 
من جراحات جانبازى شهيد را نشانه هاى عاشقى او 

مى ديدم و اگر لحظه اى خســتگى به من هجوم مى آورد 
به همسران جانبازانى كه قطع نخاع هستند فكر مى كردم 
و از خطور فكر خســتگى به ذهن و قلب خود احساس 

شرمندگى  مى كردم. 
هرگز اجازه ندادم نااميدى بر من و راهى كه انتخاب 
كرده بودم چيره شــود بنابراين احساس پشيمانى از راه 
و مسيرى كه برگزيده بودم هيچ وقت به من دست نداد 
كه البته ريشــه اين اتفاق، نظر لطف خداوند بر زندگى 

ما بوده است. 
گاهى تا چهار ماه در بيمارستان همراه شهيد بودم و 
تنها 20 روز به خانه بازمى گشتم و با هر دردى كه شهيد 
خوش لفظ مى كشيد درد مى كشيدم اما حتى در خلوت 
هم با خود نجواى متعرض گونه نداشــتم و لحظه اى گله 
از كارى كه مى كنم و راهى كه آمدم نداشــتم زيرا اين 

مسير و اين خدمت را افتخار و عزت عمر خود مى ديدم. 
*در طى سال های زندگى با شهيد خوش لفظ، 
چه ويژگى از شــهيد دريافتيد که مى توانيد آن 
بارزترين شاخص شخصيتى شهيد خوش لفظ  را 

عنوان کنيد؟ 
مهم ترين شاخصه و ويژگى اين شهيدبه اذعان همه 
»تقوا و عبادت خالصانه« بود. البته شهيد خوش لفظ به 
خصائل اخلاقى ارزشمند ديگرى نيز آراسته بود از جمله 
دقت و حساســيتى كه بر لقمه حلال و حرام داشت و يا 
ولايت مدارى او كــه زبانزد خاص و عام بود و خط قرمز 

زندگى شهيد محسوب مى شد. 
حقيقتا زندگى فردى و اجتماعى شهيد خوش لفظ 
در چارچوب منويات ولايت فقيه قرار داشــت چراكه او 
تحت امر مطلق ولى فقيه بود و چه در زمان حيات امام 

راحل )ره( و چه در زمان ولايت امام خامنه اى)ره( از امر 
ولى تبعيت مى كرد. 

يكى دوماه پيش از شــهادت، فايلــى صوتى براى 
حضرت آقا ارســال كرده و عشــق خود را به ايشان بيان 

كرده بود. 
* در ويدئوهايى که از ديدارهای شهيد خوش 
لفظ با رهبر معظم انقلاب منتشــر مى شد شاهد 
بوديم که گويا اين ارتباط قلبى بين شهيد خوش 
لفظ و مقام معظم رهبری دوســويه بوده است، 
به نظر شما اين ارتباط قلبى دوسويه از چه چيزی 

ناشى مى شد؟ 
رهبر معظم انقلاب، شــهيد خوش لفظ را از كتاب 
»وقتى مهتاب گم شد« كه در وصف خاطرات و زندگى 

شهيد تحرير شده بود شناخته بودند. 
همــان طور كــه در اين كتاب هم به قلم شــيواى 
نويسنده محرز شده است شهيد خوش لفظ داراى اخلاص 
بسيارى بود و شايد همين ويژگى در دل رهبر انقلاب تأثير 

گذاشته و نگاه ويژه اى به اين شهيد داشتند. 
شــهيد خوش لفظ هرگز در پى خودنمايى و مطرح 
كردن خود نبود و تزكيه و عرفان اين شــهيد عاملى بر 
برجسته شدن او شده بود كه شايد افراد معدودى از اين 
ويژگى هاى شــهيد مطلع بودند اما رهبر معظم انقلاب 
طى ديدارهايى كه با شــهيد خوش لفظ داشتند به اين 

مهم پى برده بودند. 
*شهيد خوش لفظ در موقعيت های سياسى و 

اجتماعى چه ديدگاهى داشتند؟ 
همان طور كه گفتم شــهيد خوش لفظ شــخص 
ولايت مدارى بود و در عموم مسائل سياسى و اجتماعى 
نگاه به نظر رهبرى داشــت بنابراين موضع گيرى  هاى او 
در موقعيت هاى مختلف سياســى و اجتماعى، بر مبناى 

موضع ولايت بود. 
در موقعيت هايــى مانند فتنه 88 حتى بارها با افراد 
مختلــف به چالش و بحث پرداختــه و از موضع نظام و 

ولايت دفاع مى كرد و در اين مسير، از آبرو و اعتبار خود 
هزينه مى كرد. 

*از سه فرزندی که ثمره زندگى شما و شهيد 
خوش لفظ است برايمان بگوئيد؟ 

پسر بزرگم در رشته حقوق تحصيل كرده و در حال 
حاضر مشاور حقوقى است، فرزند دوم ما دخترم در رشته 
دندانپزشــكى تحصيل كرده  است و پسر سوم ما هم در 

مدرسه تحصيل مى كند. 
*فرزندانتان در زندگى با پدری که جانباز بود 

اعتراض يا نگرانى نداشتند؟ 
اگرچه من خودم اين زندگى را انتخاب كرده بودم 
اما فرزندانمان با اختيار اين شــرايط را انتخاب نكرده 
بودند اما به لطف خدا آنها هم در اين مسير، اعتراضى 
نداشــتند و شــرايط را از ابتدا به خوبى درك كرده 
بودند و حتى در مواقعى بيش از من، زيبايى و خوش 
فرجامى زندگى پدر را به تصوير مى كشند و من آرزو 
دارم آنها هم جا پاى پدرشــان بگذارند و به جايگاه و 

درك پدر برسند. 
شــايد اين روحيه مقاوم و صبور فرزندان ما از همان 
خوش طريقى پدرشــان ناشى شــده بود كه هرگز در 
چهــره اش ناراحتى و پشــيمانى از راهى كه رفته بود و 
كارى كــه كرده بود نمايان نشــد و به يمن همين طى 
طريق كــردن او بود كه فرزندانمان نيز اعتراضى به اين 
شرايط نداشتند اگرچه ناراحتى پدر بسيار برايشان دغدغه 

و ناراحت كننده بود.
*حرف آخر...؟ 

شــهيد خوش لفظ در سال هاى جنگ و پس از آن 
اخلاص بسيارى داشت كه تا سال ها نام و نشانى از خود در 
هيچ كار و موقعيتى برجاى نمى گذاشت اما پس از انتشار 
كتاب »وقتى مهتاب گم شد« خدا پاسخ اين اخلاص را 
اين گونه داد كه مورد توجه رهبر انقلاب قرار مى گيرد و 
جمعيتى عظيم از مردم قدرشناس ايران در تشييع شهيد 

شركت كرده و از او طلب شفاعت مى كنند.

یک شهید، یک خاطره

مريم عرفانيان

 سربلند در قیامت
مجروح شــده بود. يك بار ديدم كه آيينه كوچكى به دســت گرفته و 
توى آن صورتش را نگاه مى كند! انگار اثر تركشى كه روى صورتش مانده 

بود را برانداز مى كرد! موهايش را شانه زد و دوباره به خودش نگاه كرد!
براى دلدارى اش گفتم: »مــادر جان! اين مجروحيت مختصر چيزى 
نيســت. ناراحت نباش كه زشت شدى؛ وقتى بزرگتر بشى صورتت چاق 

مى شه و ديگه اثر تركش ديده نمى شه.«
همان طور كه توى آيينه نگاه مى كرد گفت: »اتفاقاً خوشحالم كه همين 

اثر تركش روى بدنم هست.«
متعجــب ماندم! ادامه داد: »فــرداى قيامت با همين اثر تركش پيش 

حضرت زهرا)س( سربلند هستم.«
دلم لرزيد! انگار هنوز پســرم را خوب نشــناخته بودم! من به چه فكر 

مى كردم و جليل توى چه فكرهايى بود!
* خاطره ای از شهيد جليل گندمکار
* راوی: مادر شهيد

مســئولين اطلاعات در دوران دفاع مقدس نقش مهمى در پيروزى هاى 
رزمندگان اسلام داشتند و در اين ميان نام فرماندهان و سردارانى همچون 
ســردار شهيد سيدمحمدعلي موسوي از مسئولين اطلاعات پيشين نيروى 

زمينى سپاه به چشم مى خورد. 
وى بيش از 90 ماه سابقه حضور در جبهه هاى نبرد حق عليه باطل داشت 
و در امــور مختلف نيروهاى تحت امر خود را به فكر كردن قبل از انجام هر 

كارى و به خصوص عمليات هاى سرنوشت ساز توصيه مى كرد. 
شهيد موسوى در ابتداي جنگ تحميلي از فرماندهان برجسته اي بود كه 
نقش مهمي در برقراري نظم و امنيت در شهر خرمشهر ايفا كرد و پس از آن 
در پست هاي مختلف اطلاعاتي و امنيتي با موفقيت حاضر شد سپس تا سطح 

كارشناسي ارشد در رشته مديريت امور دفاعي به ادامه تحصيل پرداخت.
خاطرى زاده يكى از همرزمان شهيد موسوى درباره وى اين گونه روايت 
مى كند: شهيد موسوي در آخرين صحبت هاي خود مي گفت »پابند به كارهايي 
كه در گذشــته انجام داديد نباشيد، دنبال بهينه كردن كار باشيد؛ دو سوم 

روي كار موردنظر فكر كنيد و يك سوم عمل كنيد.«
خاطرى زاده به خاطرات مشترك خود با شهيد موسوى نيز اشاره مى كند: 
شــهيد موسوي يك بار دچار ســردرد شديدي شد و به بنده گفت : »وهاب 
جان سرم خيلي درد مي كند و تحمل آن خيلي سخت است« بنده در پاسخ 
گفتم »حال خوبي نداري، به منزل برو و تلفن همراه خود را خاموش كن و 
استراحت كن« و او در پاسخ به من گفت كه خيلى كار داريم. شهيد موسوى 
به واسطه تعهدي كه داشت حتي نتوانست به خاطر بيماري اش يك روز در 
منزل استراحت كند. وي به خاطر سردردي كه داشت حاضر نشد به پزشك 
مراجعه كند و مي گفت »به خاطر سردرد كه نيازي به دكتر رفتن نيست«. 
در واقع وقت و زمان براي سردار موسوي خيلي ارزشمند بود. شهيد موسوي 
كسي بود كه از كلمه »من« استفاده نمي كرد. در آخرين جلسه اي كه داشتيم 
از نيروها خواست تا گزارش كار خود را ارائه دهند. پس از ارائه گزارش كار 
نيروها گفت »در مقابل زماني كه براي كار مي گذاريد اين خروجي كم است.« 
 ســردار موســوي در برخورد با نيروهايش به قدري با محبت برخورد 
مي كرد كه در مراسم تشييع پيكر مطهر وي نيروهايي كه حتي چند ماه او 

را مي شناختند، از فراقش گريه مي كردند.
همرزمان شــهيد موسوى مى گويند: اخلاص، صبورى، استقامت، همت 
بلند، خســتگى ناپذيرى، احساس مسئوليت، ولايت پذيرى و ولايت مدارى و 
احترام به مافوق و محبت و توجه به نيروهاى تحت امر، تواضع، كم گويى و 
كم حرفى و احترام به والدين، علاقه به فاميل و فراموش نكردن دوســتان از 

ويژگى هاى بارز وى بود.

همسر شهيد على خوش لفظ در گفت وگو با کيهان:

دو ماه پیش از شهادت 
فایل صوتی عاشقانه ای برای حضرت آقا فرستاد

سعيد رضايى
اول فکر، بعد عملیات!

يادی از شهيد سيدمحمدعلى موسوی

سيســتان هم قطعه ای از خاک مقدس ايران است که در دوران دفاع مقدس مردانى از اين خطه ظهور کردند که نه همچون 
رستم در قالب افسانه بلکه در واقعيت، دلاوری های آن ها بر جريده تاريخ ثبت شده است. با هم زندگى و سرنوشت درخشان يکى 

از اين پهلوانان را مرور مى کنيم.
اين روايت درباره ســرداری است که به خوبى مى دانست دنيا برای اهل دنيا فانى است و خوب مى دانست که دل زلال خويش 

را بايستى با کوله باری ناخسته در جاده دنيای آخرت سوق دهد.
سردار شهيد حاج حبيب لك زايى مردی بود که جان را بس شيرين و نه تلخ در کام ميدان مين و خط مقدم مى برد. بزرگمردی 

که با آشتى خون خود با خاک، سجاده ای بنام ايثار را به وسعت هستى، برای خواندن نماز پهن نمود.
در اوج سادگى قله های غرور و تفاخر را يکى پس از ديگری فتح نمود و بر قله رفيع پايداری و استقامت با نگاهى عاشقانه با 
معشــوق خود به سخن پرداخت. سرداری که از کانون گرم خانواده و نگاه شيرين فرزند خود دل کند و خود را واجبى عينى در 

عرصه دفاع از ميهن ديد.
بهايى که در هر بازار معرفتى ارزش خود را به معرض نمايش مى گذارد و در خريد هر جانى قدرت دادن قيمت را ناخودآگاه در 

دل عموم قرار مى دهد. 
سيدمحمد مشکوهًْالممالك

كرده بود، در مقام عروج با معراجيان خداجوى برآمد.
آرى! ابر مرد سربلند و سرافراز سردار جانباز حبيب لك زايى در جايگاهى 
است كه مرا ياراى توصيف نيست. نه از جايگاه سپاه و پاسداريش و نه از عنوان 
رزم و جانبازيش و نه از درد و رنج پنهانش و نه از متانت و وقار و رازداريش 
و نه از سمت هاى متعدد حكومتى اش؛ جز آنكه مبهم و سربسته و مجمل و 
پيوســته در مقام تشكر و عذرخواهى برآيم. خداوند او را با اوليائش محشور 

فرمايد و به بازماندگان صبر عطا نمايد.
الگوی انسان مطلوب بود

سرلشكر دكتر سيد يحيى رحيم صفوى؛ دستيار و مشاور عالى مقام معظم 
رهبرى و فرمانده پيشين سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، درباره سردار شهيد 

حاج حبيب لك زايى گفته بود:
بعد از جنگ هم مثل زمان جنگ، شــايد روزى 16 ســاعت با آن تن و 
سينه مجروح از عوامل شيميايى، مثل زمان جنگ در حال جهاد و فداكارى 
بود. فداكارى اش را به صحنه فرهنگى و كمك در جهاد ســازندگى، بســيج 

ســازندگى، مؤسسه امدادگران عاشــورا براى بيماران صعب العلاج، فقير و 
محــروم، در بنياد فرهنگى مهــدى موعود، و در كارهايى كه مى توانم بگويم 
هم فرهنگى و هم اجتماعى اســت، آورد؛ با اين كه تن ايشان مجروح بود، از 
فكرى بســيار بالا، انديشه اى اعتقادى و سياسى با مبانى بسيار استوار و والا 
برخوردار بود. آن زمانى كه به ســپاه آمده بود، با اعتقاد و آگاهانه وارد سپاه 
شــده بود و هر كجا هم كه ســخنرانى مى كرد به عنوان خطيب توانا، سردار 
پر افتخار، با عقل و با درايت و بصيرت سياســى عمل مى كرد. او فوق العاده 
به مردم محروم و به بسيجيان عشق مى ورزيد. اخلاص و عقيده و ايمانش را 
در وصيت نامه هايش مى توان شناخت. او انسانى بسيار مردم دار و ولايت مدار 
بود. در تربيت مديران و فرماندهان، نقش بســيار بزرگى داشت؛ در انتساب 
فرماندهان و مديران زيردستش سعى مى كرد مديرانى عاقل، مؤمن و مردم دار 
انتخاب كند. در تربيت فرماندهانِ پايين دســت، به آموزش، تكليف گرايى، 
عقل گرايى، مديريت و به صرفه جويى در منابع اقتصادى بسيار اهميت مى داد. 
سردار لك زايى اعتماد به نفس و خودباورى را در خودش و در نيروهايش القا 

مى كرد. انسان متعادلى بود. من هيچ گاه نديدم عصبانى بشود. خيلى آرام بود. 
در حوادث و بحران ها خودش را از دســت نمى داد. عصبانى نمى شد. درست 
تصميم مى گرفت. در شهادت فرزند عزيزش در ماجراى تاسوكى هم خودش 
و هم همســر بزرگوارشان خيلى از خودشان صبورى و استقامت نشان دادند 
و بى تاب نشدند.از نظر سيره اخلاقى و رفتارى، او از نظر من، انسانى مطلوب 
بود كه شــاخصه هاى انسان انقلاب اسلامى و ويژگى هاى مكتب تربيتى امام 
خمينى را داشــت و اخلاق و رفتار انسان اسلامى در او نهادينه شده بود. او 
كم سخن مى گفت. كم خودش را مطرح مى كرد، ولى بسيار عميق و آرام و 
مطمئن صحبت مى كرد. بــه نظم و برنامه ريزى و طرح ريزى اهميت زيادى 
مى داد. توانمندى هاى بسيار بالايى در فرماندهى، مديريت و كادرسازى داشت 
و در نهادينه سازى مبانى اسلامى بسيار تلاش مى كرد. او به معناى واقعى تفكر 

بسيجى داشت. تفكر بسيجى را فقط در زبان طرح نمى كرد، بلكه در رفتار و 
اخلاقش، به عنوان يك بسيجى، نمودِ آشكار داشت.

صفــوى در بخــش ديگرى از صحبت هاى خود اين شــهيد را اين گونه 
توصيف كرده بود: سردار لك زايى الگوى بسيار خوبى در تعامل با اهل سنت 
بود، مردمانى عزيز كه صبور و نجيب هســتند و اعتقادشان به قرآن و سنت 
حضرت رســول الله، در نود درصد مبانى با اهل تشيع نزديك است. او تعامل 

بسيار خوبى را با مردم بلوچستان رقم زد.
وى همچنين اظهار كرده بود: يك زمانى سيستان و بلوچستان، يك رستم 
دستان داشت ولى در انقلاب اسلامى، رستم هاى بسيار بزرگى از اين استان 
براى دفاع از انقلاب، دين، تماميت ارضى، براى بيرون كردن دشــمنان كافر 
بعثى عراق، برخاســتند. بسيجيان استان سيستان و بلوچستان هر كدام در 
مقابل كفار عراقى، و در برابر جنگ ظالمانه اى كه عليه انقلاب اسلامى شده 
بود، يك رســتم بودند. ايشان انســانى الگو، مطلوب و شاخص، براى جوانان 
امروز و فرداى ايران اسلامى است. خداوند ما را با اين شهيد و شهداى عزيز 

سيســتان و بلوچستان محشور كند. انسانى مى بينم عاشق، با انگيزه، با يك 
روح بزرگتر از جسم، يعنى روح ايشان، يك روح جهادى و خدمتگزارى بدون 
منت بود. چهره ايشان آرام، محجوب، مظلوم و صبور بود. بيش از 77 درصد 
جانبازى داشت؛ يعنى ريه ها، مغز و جاهاى مختلف بدنش بارها تركش خورده 
بود، ولى اصلًا احساس نمى كردى با يك جانباز 77 درصد روبه رو هستى. مثل 
يك انسان كاملًا سالم حركت و مجاهدت مى كرد. واقعاً من يك انسان مجاهدِ 
عارفِ عاشــق، عاشق خدمت به خدا و خلق خدا و عاشق ولايت را مى بينم. 
عاشق امام، مقام معظم رهبرى و مردم بود. عاشق اين بچه هاى كوچك بود. 

الگويى سرآمد برای پاسداران و مديران 
سردار پاسدارشهيد محمد ناظرى هم درباره شهيد لك زايى گفته بود:

ايشان فردى مخلص و خدوم بود و اعتقاد داشت كه هر كارى كه بر اساس 
خلوص نيت و براى رضاى خدا انجام پذيرد، نتيجه مثبت در پى خواهد داشت. 
از ايــن رو همه كارها و برنامه هاى ايشــان خالصانه و براى رضاى خدا بود نه 
رضايت و خشــنودى زودگذر خلق خدا...به نظر حقير اگر »صبر ايوب« را به 
ايشان نسبت دهيم سخنى به گزاف  نگفته ايم؛ چرا كه ايشان با توجه به تمام 
مصائب و مشــكلات كارى هيچ وقت عنان صبر را از دست نداده و كم صبرى 
و موضع گيرى منفى نداشــته، بلكه با صبر و تحمل و خويشتن دارى به عنوان 
سنگ صبور بسيجيان، پاســداران و مردم بود. هيچگاه عصبانيت را در چهره 
ايشــان نديديم؛ يعنى در واقع لقب »كاظم الغيظ« شايسته ايشان بود. ايشان 
در واقــع تمامى خصوصيات يك مدير عالى و موفق يك ســازمان را همچون 
برنامه ريزى، سازماندهى، بسيج منابع و امكانات، اجرا، نظارت و كنترل را دارا 
بودند. ايشــان در واقع تئوريسين بسيج و مدير و مدبر در همه امورات بودند. 
پنج مسئوليت اساسى و همه در يك زمان همچون »جانشين سپاه سلمان«، 
»دبير ستاد احياى امر به معروف استان«،« مدير عامل بنياد مهدويت استان«، 
»مسئول جامعه امدادگران عاشورا« و »رئيس هيئت امناى گلزار شهداى حضرت 
رسول)ص( اديمى« كارهايى بودند بس دشوار! اما ايشان با برنامه ريزى و مديريت 
و تلاش پيگير در همه اين امور موفق بودند.هر چند كه ايشــان داراى روحى 
بسيار لطيف و زبانى ليّن بودند اما در امور كارى و سازمانى از قاطعيت بالايى 
برخوردار بودند. با توجه به خدمات شايسته و موفق ايشان در استان هيچ وقت 
بر كسى منت ننهادند و درخواست جبران نداشتند؛ بلكه به جد معتقد بودند كه:

تو نيكى مى كن و در دجله انداز/ كه ايزد در بيابانت دهد باز
اميد اســت همه ما بخصوص بسيجيان و پاسداران اين خصائص اخلاقى 
را به عنوان يادگار از ايشــان در جوهــره وجودى خودمان تقويت كنيم و از 

ايشان الگو بگيريم.
عبدالكريم هاشــميان ؛ از دوستان شهيد لك زايى خاطراتى از اين شهيد 
والامقام مى گويد: با حاجى در مورد مطالبى كه يكى از شخصيت هاى سياسى 
بيان كرده بود، طورى با هيجان صحبت كردم كه حاجى استنباط كرد كه من 
هر چه شنيده ام، باور كرده ام. عميق به حرف هاى احساسى ام گوش داد و بعد 
خيلى جدى به من گفت چقدر شبيه استاندارها شده اى، اصولًا جناب عالى 
براى ميدان سياست مناسب به نظر مى رسى. حرف هايش آن قدر جدى بود 

كه باورم نمى شد شوخى مى كند. با خنده اى كه از عمق وجودش برمى خاست، 
فهميدم چه اتفاقى افتاده! بعد حاجى به من گفت بنده خدا! هر چه شنيدى 
باور نكن، اندكى تأمل كن و بعد با تحليل، ســره از ناسره جدا كن و در نقل 
رْ عِباد الَّذينَ يسَْتَمِعُونَ  مطالب هم بيشتر دقت كن. حرف هايش ترجمه  »فَبَشِّ
القَْوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحَْسَنَه  پس بشارت ده به آن بندگان من كه: به سخن گوش  

فرا مى دهند و بهترين آن را پيروى مى كنند بود.
در يك ديدار از لحظه اى كه وارد منزل ما شــده بود چندين بار تلفنش 
زنگ خورده و مزاحم بحثمان شــده بود؛ به حاجى پيشــنهاد دادم وقتى كه 
در حال استراحت هستيد و زمان شخصى شماست گوشى را خاموش كنيد! 
با گفتن جمله »ما هر چه داريم از همين مردم اســت و نوكرى مردم افتخار 
ماست« گوشى را برداشت؛ دقت كردم؛ ظاهراً شخص تماس گيرنده گزارش 
تخلف يكى از نيروها را مى داد و از جلســه اى مى گفت كه به همين منظور 
تشكيل شده بود و نظر سردار را مى خواستند. حاجى بدون توجه به سخنان 
احساســى و پرحرارت طرف مقابل و با آرامش كامل گفتند: »فكر خانواده و 

آبروى ايشان را كرده ايد؟« و در ادامه با برخورد ارشادى، آن شخص را توجيه 
كردند. گوشــى را كه قطع كرد به اين همه صبر و شــرح صدر حاجى غبطه 
خوردم.چند وقتى بود كه پا پى حاجى شده بودم كه وضعيت امنيتى استان 
مناسب نيست و شما سعى كنيد محافظ داشته باشيد. تقريباً كمتر مكالمه 
تلفنــى يا حضورى بود كه به اين مطلب اشــاره نكنم تا اينكه يك بار كه با 
ايشان عازم حرم مطهر بى بى دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها 
 ُ بودم، بــراى چندمين بار اين مطلب را بيان كردم. با طمأنينه گفتند: »فَاللهَّ
احِمينَ؛ پس خدا بهترين نگهبان اســت، و اوست  خَيْرٌ حافظِاً وَ هُوَ أرَْحَمُ الرَّ
مهربانترين مهربانان.« نمى توانستم به سر فصل نگاه حاجى برسم و قانع نشدم. 
دوباره گفتم اگر محافظ هم داشته باشيد بد نيست! اين بار جواب داد آنهايى 

كه مثل شما قانع نشدند اين اواخر برايم محافظ گذاشته اند.
حلال مشکلات 

همسر شهيد لك زايى نيز درباره او مى گويد: گاهى اوقات مى ديديم افرادى 
درب منزل، جهت حل مشكلاتشان مى آمدند و اجازه ملاقات مى خواستند. با 
وجود اينكه در حال استراحت بودند ولى باز هم جهت رفع مشكلاتشان آن ها 

را مى پذيرفت، آن ها هم دعاگويان خانه را ترك مى كردند.
آسيه لك زايى  فرزند سردار شهيد حبيب لك زايى  مى گويد: پدرم به من ياد 
داد تا جايى كه مى توانم به ديگران كمك كنم بدون اينكه ريا باشد و ديگران 
چيزى بدانند يا اينكه آبرويى از طرف ريخته شود كه اين معنى واقعى كمك 
كردن اســت. او وقتى ما جايى مى رفتيم و مى دانســت كه خانواده اى از نظر 
مالى مشــكل دارند علاوه بر اينكه از هر راهى كه مى توانست به آن ها كمك 
مى كرد وقتى كه ما بيرون مى رفتيم يواشــكى پاكتى كه حاوى مقدارى پول 
بود را زير كناره مى گذاشــت يا طورى كه ما متوجه نشويم به صاحب خانه 
مى داد كه طرف شرمنده نشود. او هميشه دنبال كار خير بود وقتى يك دختر 
ازدواج مى كرد كه خانواده آن ها توان مالى كمى داشــت هر طور بود بخشى 

از جهيزيه را تأمين مى كرد.
خطر! خطر! حاجى تو منطقه است 

پــدر همان طور كه خيلى مهربــان بود، خيلى هم در كارش جدى بود و 
يك حساسيت خيلى شديد در مسائل مربوط به گلزار شهدا داشت؛ يعنى اگر 
كارى در بحث گلزار به كسى مى گفت و انجام نمى داد با او برخورد مى كرد. 
يادم هســت كه يك روز سرزده با پدر سر مزار رفتيم. نيروهاى بسيجى قرار 
بود كارى را انجام دهند ولى هنوز انجام نداده بودند. يكى از بســيجى ها كه 
بى ســيم هم داشت همراهمان در ماشين نشســته بود. ناگهان شنيديم كه 
يكى از بســيجى ها كه پدرم را از دور ديده و متوجه حضور ايشــان شده بود 
پشت بى سيم مى گفت: خطر! خطر! حاجى توى منطقه است. كلى خنديديم.
سرهنگ پاسدار سلمان لك زايى؛ فرزند سردار شهيد حاج حبيب لك زايى  
مى گويد: بعد از ظهرها معمولًا با لباس شخصى بود و به جاى خودش لباس ها 
و درجه هاى سرداريش استراحت مى كردند. همه مى دانستند كه بعد از ظهرها 
چون ديدارهاى مردمى داشت و در بين مردم بود، مى خواست مردم با او راحت 

باشند لباس نظامى نمى پوشيد.

پهلوانی از سیستان و بلوچستان


